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 Political  سياسی

  
   کابل- محمد عمر قريشی 

  ٢٠٢٢ دسمبر ٠٢
  

  !بايد از نو شناخت، بعد اعتماد کرد
  

 بود، چند کردهدرش فوت که چندی قبل ماو خير  امروز يک تن از دوستان شفيق : کابل- ١۴٠١ سنبله ١٠ - پنجشنبه 

چھلم مرگ  ھم آخرين شب جمعه باشد و ھم را خبر نموده بود تا در محفل مختصری که زديک نتن از دوستان و اقارب 

با در نظرداشت جای و جايداد و وضع . من ھم به مانند بقيه دوستان در آن محفل شرکت نمودم. مادرش شرکت نمائيم

آنھا فوت می کرد، " پاده وان"و يا " آسيابان"نان نوشته می توانم که اگر در گذشته ھا اقتصادی آنھا در گذشته، با اطمي

  . بزرگتر و مجلل تری برايش ترتيب می دادندیده مراسمااين خانو

ًچون واقعا در گذشته . دم که ھمه را می شناسمواز آنجائی که محفل محدود و معدود بود، به محض ديدن سايران فکر نم

ھل مجلس ده ھا بار نشست و برخاست داشتيم و با يک ديگر ھم صحبت شده و روی موضاعت مختلف ھم ھا با تمام ا

  .  بوديمبادل نظر نمودهت

برای اين که بدانيم اين تصور من که گويا ھمديگر را می شناختيم خام و نادرست بود، زمان زياد لازم نبود، چه به 

ز مھمانان، متوجه شدم که درک من از تئوری شناخت، بدل شده بين دو سه تن ا محض شروع نخستين جملات رد و

يعنی ديالکتيک تئوری شناخت را که ھر لحظه در حالت تغيير است .  بوده استندهادياليستی، متحجر و عقب مسخت اي

می شناسم را ماه ھا نديده بودم، فکر می نمودم آنھا از حضار را در مورد افراد ناديده گرفته، علی رغم آن که تعدادی از 

  .يير افکار و اعتقادات آنھا را در نظر نگرفته بودمو تغ

 وو درک نادرست خودم را اصلاح آنچه به من کمک نمود تا اين يادداشت را خدمت شما خوانندگان گرامی تقديم دارم، 

ثی بود که بين دو سه تن حببرسم، " ساخت و بعد به فرد اعتماد نمودکامل از نو اول بايد شناخت را "به استنتاج منطقی 

نجا آغاز يافت که يک تن از دوستان از وضعيت اقتصادی مردم و از شيوع آ از  بحث.رفت صورت گاز مھمانان

 ، نادانی ھا و بی برنامگی ھای ًمردم شکايت نموده، تلويحا مسؤوليت را به دوش نظام ملاسالاربين راض بيکاری و ام

  . انداختآنھا 

 طبقاتی از لحاظزندگانی می نمايند و مانند کابل  ی بزرگھایشھردر آنھائی که ھمين اکنون در افغانستان به خصوص 

ًاقشار بالائی آن می باشند و عمدتا به يک معاش بخور و شامل طيف ھای متعدد طبقۀ کارگر، خرده بورژوازی و حتا 

نمير گذاره می نمايند، می دانند که اين بحث و اين قضاوت می شود گفت، بحث ھمگانی می باشد و ديگر کسی پيدا نمی 
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 از ھمين رو وقتی يک تن از مھمانان با عصبيت عليه صحبت ھای آن دوست موضع گرفت، تا. شود که مخالف آن باشد

  .حدی ھمه شوکه شديم

، سکوت را برگزيدم، دو تن ديگر از مھمانان علی رغم روابط "طالب زده"خلاف من که در مقابل برخورد عصبانی 

نزديک خانوادگی که با وی داشتند، جلو حرفش را گرفته، صف ھای طويل عقب نانوائی ھا را به مثابۀ تشديد فقر مثال 

  :  گفتن نداشت، آخرين منطقش را بيان داشته گفتیحرفی برا که در مقابل آن مثال "طالب زده". ندداد

، "بيايد و گرسنگی و فقر مردم را از ما پرسان کند مردم ھستيم که کسی" روزی رسان"و " رازق"مگر ما گفته ايم که "

نسته است بلکه عزت و ذلت، دارائی و ناداری، ھمه را از جانب خود دا" روزی رسان"و " رزاق"خدا نه تنھا خودش "

 يدهددر است و خدا بيشتر از آن را لايقش نو بی دوائی می ميرد، عمرش ھمان قاين که کسی از گرسنگی، فقر . است

  " ...است

  !ھموطنان گرامی

خاتمه يافت، بيشتر وقت شما را بگيرم، " طالب زده"نمی خواھم با ادامۀ اين بحث که سرانجام با تھديد مستقيم از جانب 

يفی که حاکميت با خود ھمراه می آورد ام بود طرز ديد طالب از حکومتداری و سطح درک آنھا از وظآنچه برای من مھ

  . می باشد

به عنوان مشی و خط عملی نظام ملاسالار بيان داشت، نه تنھا با درک امروزی ما و " طالب زده"يعنی درکی را که 

خلفای چھارگانۀ ساس با دستورات اسلامی و زندگانی جھان از حاکميت ووظايف آن ھيچ گونه قرابتی ندارد بلکه از ا

  . نخست نيز مناسبتی نداشته، تخطی و زير پای نمودن مستقيم دستورات آنھا می باشد

اما ھر چه است، طالب ھمين است که ھست و مردم نبايد توقع بھبود وضع زندگانی شان را از اين باند جنايتکار و ضد 

ايد اين حقيقت را بدانند که رسيدن به خوشبختی و بھروزی فقط با گذشتن از روی اجساد بلکه می ب. مردمی داشته باشند

  !به پيش در چنين راھی.  ميسر و است و بسگنديدۀ طالب و بقيه داعيان اسلام سياسی

  مبارزه عليه امپرياليسم، جزء لاينفک مبارزه عليه ارتجاع در کل

  باشد طالبی به صورت خاص می -و ارتجاع ھار مذھبی

  !تشکل و تسليح نياز و خواست زمان ما

 


